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جمع خوانی

 رئالیسم از قرن نوزدهم به بعد نوعی سبک نوشتن را به 
جهان ادبیات عرضه کرد که آثار آن تا کنون در گونه های مختلف 

ادبی مشهود است. رئالیسم ادبی در داستان نویسی از طریق به 
تصویر کشیدن تجارب روزمره، همان گونه که در زندگی واقعی 

روی می دهند، واقعیت را نشان می دهد؛ شخصیت ها، مکان ها 
و ماجراهای آشنا و قابل لمسی را توصیف می کند و بیشتر به 

طبقات متوسط و پایین جامعه می پردازد. در ایران پس از نهضت 
مشروطه، نویسندگانی آثاری را در این مکتب منتشر کردند که 

حاوی مضامین اجتماعی و سیاسی مختلف بود. »چشم هایش« 
از بزرگ علوی، »حاجی آقا« از صادق هدایت، »جای خالی 

سلوچ« از محمود دولت آبادی، »همسایه ها« از احمد محمود 
و »شوهر آهو خانم« از علی محمد افغانی از جمله همین آثار 

است. پرداختن به شخصیت ها، فضاها و رویدادهای درون 
خانواده از ویژگی های مشترک آثار ادبی ایرانی نوشته شده در 

سبک رئالیسم به شمار می رود؛ چیزی که اسماعیل فصیح بیش 
از دیگران و به گونه ای زنجیروار در اغلب آثارش به آن پرداخته 

است. او در رمان هایش تأثیر جبر محیط و وراثت و سرنوشت بر 
اعضای خانواده و تغییر و تحول مناسبات زندگی شهری را طی 

نیمه نخست قرنی که اکنون رو به پایان است، بخوبی کاویده 
و نمایانده است. وقتی »جلال آریان«، شخصیت مشهور 

رمان های فصیح، در محله های نه چندان مرفه تهران قدیم رشد 
کرده و بعد برای تحصیل به امریکا رفته و بعدتر کارمند شرکت 

نفت و مقیم آبادان شده و یکی از دلمشغولی های همیشگی اش 
حل و فصل مشکلات و مسائل خواهرش »فرنگیس« بوده و 

تمام اینها برگرفته از زندگی واقعی نویسنده است، قطعاً ردیابی 
واقعیات ملموس زندگی در آثار نویسندگان زن ایرانی پیرو مکتب 

رئالیسم نیز خالی از لطف نیست.
چالش های همیشگی روبه روی زن ایرانی و ابعاد شخصیت او 
در خانواده بخش قابل توجه آثار نویسندگان زن این سرزمین 

است. در نمونه هایی بسیار، رئالیسم به کمک نویسنده آمده تا با 
استفاده از این ابزار هنری مرغوب دست به آفرینش آثار انتقادی، 

اجتماعی و احساسی از جنس زنانه بزند. رئالیسم در ادبیات ایرانی 
یکی از گسترده ترین و قوی ترین سبک های ادبی است که بررسی 

و تحلیل هر یک از نمونه های آن نیازمند به مجالی بیش  از این 
یادداشت است؛ اما اگر بنا باشد در همین فرصت مختصر از زنان 

رئالیست در عرصه داستان نویسی ایران نام برد، می توان پیش 
از همه به سیمین دانشور اشاره کرد. وی در »سووشون« با استفاده 

از رئالیسمی تعهدگرایانه و رویکردی اجتماعی، انتقادی اثرش 
را در اختیار دو سطح از خوانندگان گذاشته است. خوانندگانی 
عام که در سطور واقع گرایانه متن باقی می مانند و خوانندگانی 

خاص که با توجه به نشانه های درون متنی به لایه های عمیق 
معنا می رسند و این چیزی نیست جز »رئالیسم سمبلیک«. در 

ادامه می توان از گلی ترقی نام برد که در داستان های او دیدگاه 
انتقادی ، اجتماعی و فلسفی بر سایر محورها چیرگی دارد. او بویژه 

در نخستین داستان های مجموعه »من هم چه گوارا هستم« 
شخصیت آدم هایی را توصیف می کند که ناامید، ناتوان و تنها 
هستند و به این دلیل که جامعه را نادان و سطحی می بینند، در 
انزوا زندگی می کنند. شهرنوش پارسی پور نیز در رمان »سگ و 

زمستان بلند« و مجموعه »آویزه های بلور« از منظری دخترانه به 
شرح اندوه و بیم عاشقانه ای می پردازد که ریشه آن را باید در تاریخ 

ایران جست وجو کرد. او که در سبک نوشتاری خود به رئالیسم 
جادویی گرایش دارد، بعدها در »رمان طوبا و معنای شب« 

و مجموعه »زنان بدون مردان« با نگاهی عرفانی به تحولات 
روحی زنان پرداخت. غزاله علیزاده نیز در دهه هفتاد با رمان های 

»خانه ادریسی ها« و »شب های تهران« زنان را در رویارویی با 
مسائلی سیاسی و اجتماعی همچون انقلاب به تصویر می کشد. 

روایت ناآرامی های زنانی وحشت زده و مواجهه آنان با واقعیات 
دهشت بار در آثاری از فرخنده آقایی مانند »تپه های سبز« 

خواندنی است. او در »راز کوچک« و »یک زن یک عشق« فاصله 
بین واقعیت تلخ و آرزوی شیرین را در زنان منزوی بیان می کند و 

در رمان »جنسیت گمشده« با جسارتی ویژه به شرح تلاش های 
پسری برای تغییر جنسیت می پردازد.

منیرو روانی پور در مجموعه »کنیزو« و رمان »اهل غرق« با 
استفاده از رئالیسم جادویی رنج ها و حسرت های زنان را در فضای 

آمیخته به وهم جنوب ایران توصیف می کند. او که استاد ماهر بیان 
اسارت زنان با سنت های مردسالارانه لابه لای داستان هاست، 

آثار متعددی را درباره مشکلات عاطفی و معیشتی زنان در جامعه 
امروز ایران پدید آورده است؛ چیزی که بعدها در آثار بلقیس 

سلیمانی نویسنده کرمانی نیز به وفور و مکرر دیده شد. »بازی آخر 
بانو« و »خاله بازی« دو اثر این نویسنده با موضوع عشق و قدرت 

هستند که بر بستر رویدادهای سیاسی و اجتماعی دهه شصت با 
محوریت زنان نوشته شده است.

 می رسیم به فریبا وفی که در رمان هایش به قضاوت نمی پردازد و 
خواننده را صرفاً به تماشای شخصیت های زن داستانش می برد. 

نخستین رمان او »پرنده من« روایتی است از زنی خانه دار، 
متأهل و دارای دو فرزند که تناقضات کلی جامعه با روزمرگی های 

فضای داخلی خانه اش اثر وفی را خواندنی کرده است. او که در 
داستان هایش از ترس ها و دغدغه هایی در ظاهر بسیار ساده، اما 

تکان دهنده حرف می زند، در اثر دیگر خود »بی باد، بی پارو« نیز به 
شرح زندگی زنی مهاجر پرداخته است.

و اما زویا پیرزاد، نویسنده ای که آثارش بدون گره مشهود و آشکار 
نیز خاص و خواندنی است و تنها سبب این موفقیت همان 

بهره گیری از رئالیسم خالص بر پایه عینیت  زندگی بی هیچ 
کم و کاستی است. تجدید چاپ آثاری از پیرزاد مانند مجموعه 

داستان های »مثل همه عصرها«، »طعم گس خرمالو« و»یک 
روز مانده به عید پاک« و نخستین رمانش »چراغ ها را من 

خاموش می کنم« به دلیل قلم ساده و روان و متکی بر عینیت  
زندگی همواره با استقبال خوانندگان همراه است. موضوع رمان 

»چراغ ها را من خاموش می کنم« تکرار و یکنواختی زندگی زنی 
خانه دار، خستگی و فرسودگی او از این روند و دلبستگی اش به مرد 

همسایه ای است که فکر می کند شاید با او زندگی متفاوتی خواهد 
داشت.

موضوع اصلی اغلب رمان های زنان بر محور مسائل خودشان 
است. نویسندگان زن ایرانی، رمان را بهترین ابزار برای بروز 

دنیای درونی، تنهایی، دردها و رنج های خود می دانند و طناب 
محکم رئالیسم برای بیرون کشیدن جرعه ای آب گوارا از عمق 
چاه تعصب و تحول، لذتی بر عطش امیدوارانه خوانندگان و 

ابزاری قابل اعتماد است.کمی جلوتر که بیاییم و در آثار داستانی 
امروز به پیگیری جریان رئالیسم در آثار نویسندگان زن ایرانی 

بپردازیم، به داستان های کوتاه و بلند بسیاری می رسیم که همگی 
مواد خام آثار خود را از جهان واقعی پیرامون خود تهیه می کنند و 

با فضاسازی ها و شخصیت پردازی های کاملاً ملموس به روایت 
چشم اندازهای تازه  و خواندنی برای خوانندگان می رسند. نسیم 

مرعشی در »پاییز فصل آخر سال است« ضمن پرداختن به 
موضوع مهاجرت برای درس خواندن و شکست عشقی چهره 
جدیدی از زن ایرانی را روایت می کند که گویی خواننده به نحو 

شگفت انگیزی او را می شناسد؛ سارا سالار در »هست یا نیست؟« 
از میانسالی زنان، جایی بین گذشته و آینده، میانه شور بلوغ و 

کسالتِ سالمندی می نویسد؛ زهرا عبدی در »تاریکی معلق روز« 
علاوه بر ناهنجاری های گریبانگیر زنان در جامعه امروز از فعالیت 

آنان در عرصه های گوناگون رسانه ای می نویسد؛ عطیه عطارزاده 
در »مردن با گیاهان دارویی« از دختری نابینا می نویسد که رابطه 
او با دنیا از طریق بو و صداست؛ مریم حسینیان در »بانو گوزن« 

زنی را روایت می کند که سودای فروشندگی  زیور آلات و وسایل 
تزئینی دارد؛ نازنین جودت در »به وقت بی نامی« از زنان، مادران 

و دخترانی می نویسد که سال های جنگ را در مناطق غیرجنگی 
سپری کرده اند و... هرچه پیش می رویم می بینیم که زنان چگونه 

با استفاده از واقع گرایی ادبی، به تشریح جامعه خود پرداخته و به 
قول بالزاک مورخ عادات و اخلاق مردم و اجتماع خویش و بویژه 

زنان جامعه خود شده اند.

وزگار جان  کندن های مضحک این ر
چند هفته پیش، به دعوت یکی از دوستانم، حضوری دو ساعته در 

کلاب هاوس داشتم. موضوع، بحث تکراری کتابخوانی ما جماعت 1
ایرانی بود. نوبت که به من رسید، درباره تیراژ کتاب و سرانه 

مطالعه، چند پاراگراف مختصر نطق کردم. در ادامه چند نفر از حاضرانِ 
اندک شمار در آن اتاق مجازی سؤال هایی پرسیدند که در حد بضاعت و فهمم 
جواب دادم؛ اشاره ای به آمار رسمی سرانه مطالعه کردم که بر مبنای شمارگان 

کتاب و تعداد کتاب های منتشرشده و... است و اینکه آمار را خانه کتاب که زیر نظر 
وزارت ارشاد است، ارائه می دهد. در پاسخ یکی از حاضران که مدعی بود جماعت 
ایرانی کتاب کم نمی خواند و زیاد هم می خواند، چند نمونه همه فهم عینی آوردم. 

نمونه  از کتاب هایی که نویسنده، مترجم و ناشر شناخته شده دارند اما اقبالی در 
فروش نداشته اند. مثل کتاب »تپه های سبز آفریقا« نوشته »ارنست همینگوی« که 

مترجم آن رضا قیصریه است و انتشارات کتاب خورشید آن را چاپ کرده است. 
همچنین کتاب هایی دیگر از ناشران و نویسندگان و مترجمانی شناخته شده که به 

چاپ های دوم و سوم هم نرسیده اند. در میانه بحث مجازی در اتاقی مجازی تر، 
یک نفر مخالفت کرد که چنین نیست و مردم ما کتابخوان هستند و فهیم اند و 

چنان و چنین اند و قس علی هذا. مدعی که گویا چند صباحی در کتابفروشی ای در 
یکی از خیابان های فرعی مرکز شهر کتاب می فروخته، جامعه آماری اش مراجعان 

به دکانِ محل اشتغالش بود و بر مبنای تجربه دو سه  ماهه اش در آن کتابفروشی، 
چنان یقه می دراند و از فروش بالای رمان و داستان وطنی می گفت که بهتر دیدم 
ادامه ساعات جلسه مجازی را به مجادله بی ثمر برای فهماندن مقصودم از آمار 
رسمی سرانه مطالعه صرف نکنم، این بود که ادامه بحث را به سکوت گذراندم. 

صلاح بر آن بود که شنونده باشم.
اینکه عده ای مدعی اند داستان ها و رمان های رئالیستی مخاطبان 

خود را از دست داده اند و در این زمانه، کمتر چنین آثاری خریده یا 2
خوانده می شوند، از جنس نظر و نگاه و حکم صادر کردن همان 

کتابفروش است که در دکان کوچکی در خیابانی فرعی، حول و حوش مرکز شهر 
کتاب می فروخت؛ یعنی ادعای واهی، بی اساس و اینجا قصد و غرضم دفاع از 

نویسندگان رئالیست یا رد آنها با این استدلال که دوران نوشتن چنین داستان ها و 
رمان هایی سپری  شده یا نشده، نیست. روی نوشته ام به آنهایی است که مدعی اند 

تاریخ انقضای داستان های رئالیستی و آثار خطی سپری شده است. اگر چنین 
است، چرا آثار نویسندگانی چون احمد محمود، اسماعیل فصیح، محمود 
دولت آبادی، داستانی چون »مردی با کراوات سرخ« گلشیری، داستان های 

چوبک، بهرام حیدری و ده ها نویسنده دیگر هنوز اقبال برای فروش و خوانده  
شدن دارند؟ چطور است که هنوز به چاپ های متعدد می رسند و خریدار دارند. 

هنوز افست های متعدد رمان »همسایه ها«ی احمد محمود با شمارگانی 
چندهزار نسخه ای در پیاده روها فروخته می شود.

پسند شخصی علاقه مندان به داستان و رمان با هم متفاوت 

است. اینکه من نویسندگانی چون دینو بوتزاتی، کلود سیمون، 3
ایتالوکالوینو و در ایران بهرام صادقی، چوبک و گلشیری را 

می پسندم، نمی تواند حتی مبنای حکمی فردی، شخصی و البته دم دستی باشد 
که براساس آن نویسندگان رئالیست را فراموش شده بدانم. مگر ما رب النوع 

نخوتیم که چنین بیندیشیم و از نگاه و نظرمان هم عقب ننشینیم؟
در نظریه  دادن هایی این چنینی درباره سرانه مطالعه، 

فراموش شدن نویسندگان سبک رئالیست و... ما جماعت ایرانی 4
که ابداً اهل گفت وگو نیستیم و حتی موقع بحث و فحص، اگر 

وسط حرف طرف مقابل نپریم و تحمل کنیم، حین گوش سپردن مدام ذهنمان 
را برای پاسخ آماده می کنیم، عموماً حاضر نیستیم از نگاه و نظر و اعتقاد 

سالیان مان ذره ای عدول کنیم.
 در ایران 2 دهه اخیر پدیده های نادری به اسم داستان نویس و 

رمان نویس ظهور کرده اند. پدیده هایی به ظاهر مدعی و حراف و 5
گاهی هتاک، که به ضرب و زور معرفی و چاپ چند مصاحبه از 

خودشان در روزنامه ها و سایت ها، ادعاهای بی اساس و محملی هم درباره 
رمان نویسی مطرح می کنند. بسیاری از این مثلاً نویسندگان بی آنکه حتی به تعداد 

انگشتان یک دست داستان کوتاه نوشته باشند، چند رمان چاپ کرده اند و مدعی اند 
که کارشان رمان است و داستان کوتاه در راسته  حرفه شان نیست!

از اینان چند نفر هم کتاب هایشان را به ضرب و زور آشنا و با جان  کندن و صرف 
هزینه های زیاد به چند زبان ترجمه کرده اند و در تیراژ محدود در چند کشور دور و 
همسایه منتشر کرده اند، به این امید که جهانی شوند. جهانی  شدن نوشته ای که 
در سرزمین خودش اقبال نداشته هم از آن جان  کندن های مذبوحانه، مضحک 

و غم انگیز این روزگار است.  
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